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 دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم تخصصی
 9911(، مرداد 72: یاپی)پ 4سال پنجم، شماره 

 
  9911 اسفند(، 79)پیاپی:  1سال چهارم، شماره 

در آلبوم  یحکمت اشراق سهرورد یشناسییبایز مینمود مفاه ۀمطالع

 انیمشکات زیپرو یدستان به آهنگساز یقیموس

     

 3یزدی نیحس، 2ییسرا ایپو، 1 و*یزیمحمدرضا عز
 21/40/99تاریخ دریافت:  

 21/40/99تاریخ پذیرش: 
 

  05805کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 یهادر هنر یمباحث حکم یبررس یبرا ییمبنا تواندیم ،یاسلام-یرانیا میبا دربرداشتن مفاه یحکمت اشراق سهرورد
 هاینهیآن، زم یبه عنوان وجه تحقق بایمفهوم و امر ز کیبه مثابه  ییبایز یمعرفت ثیو ح یباشد. شأن وجودشناخت یسنت

 تحولات بیگانه، هایفرهنگ نفوذ و تاریخی هایگسست رغم. بهستباب را فراهم آورده ا نیدر ا یباشناختیتأملات ز
صوری و مضمونی  ایران از پیوستگی و تداوم نسبی برخوردار بوده است و وجوه اشتراکات یسنت یقیموس و نگارگری

 یهافهپرسش بود که مؤل نیپاسخ به ا ق،یتحق نیا انجام از هدف. شودمی مشاهده مختلف هایفراوانی در آثار دوره
از منظر  قیتحق نیا انجام روش اند؟کرده دایدستان نمود پ یقیو چگونه در آلبوم موس ستندیحکمت اشراق چ یشناسییبایز

 یاکتابخانه وهیبه ش زیبود. اطلاعات ن یقیتطب کردیبا رو یلیتحل-یفیانجام، توص وهیو از منظر ش ینظر-یهدف، کاربرد

 یقیو آلبوم موس افتهینمود  یرانیا یقیموس در محتوا عنوانحکمت اشراق که به میاهمف دهدینشان م جیدست آمد. نتابه
ساختار و  یریگشکل ییبر چرا لیدل م،یمفاه نیا کهیطورحکمت اشراق است. به میصورت، مظهر مفاه گاهیدستان در جا

 .گردندیم میمفاه نیا یایزبان گو یهستند و به عبارت یسنت یقیدر خلق آثار موس قیمصاد

 

 آلبوم دستان ،یسنت یقیموس ،یحکمت اشراق، سهرورد ،یشناسییبایز یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           
 - 49212011280مسئول  سندهی. نورانیا ،یاسلام آزاد دانشگاه شمالتهرانارشد پژوهش هنر واحد  یکارشناس یو دانشجو دانیقیموس -2

maazizi4321@gmail.com 
است که در  «رانیا یسنت یقیحکمت اشراق در موس یشناسییبایمطالعه ز»اول با عنوان  دهسنیارشد نو یمقاله مستخرج از رساله کارشناس نیا *

 دهیبه انجام رس 2599در سال  یزدی نیدکتر حس یو مشاوره آقا ییسرا ایدکتر پو یآقا ییواحد تهران شمال با راهنما یدانشگاه آزاد اسلام
 است.

 . یواحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلام یقیگروه موس یعلم اتیپژوهش هنر و عضو ه یو دکترا دانیقیموس -1
pouya.sarai@gmail.com 

 . رانیا ،یاسلام آزاد دانشگاه شمالنگروه فلسفه واحد تهرا یعلم اتیعضو ه ،یفسلفه و حکمت اسلام یدکترا -5
Hossein.yazdi20@yahoo.com 
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 مقدمه -1
ذوقی با تاکید بر کشف و -آشنای جهان اسلام، در قرن ششم هجری حکمتی بحثیسهروردی فیلسوف نامالدین شیخ شهاب
از منظر او، مبنای . گذاری نمود تحت عنوان حکمت اشراقهای پادشاهان فرزانۀ ایران و مضامین عرفانی پایهشهود و رهیافت

دانست که خلق اثر هنری او مبتنی بر ادراک و شهود یم متأله میزیبایی، ادراک خیالی و قلبی هنرمند بوده و هنرمند را چون حک
؛ آن فضا که به نحوی حاکی از عالم مثال است در هنرهای که دارای فضایی متفاوت با عالم جسمانی است حقایق عالم مثال است

 که پرسش این ود. در پاسخ بهشسنتی ایران از جمله معماری، نگارگری، شعر و موسیقی سنتی و... بر سبیل تمثیل، نمایان می
اند؟ به بررسی فضای خلق اثر شناسی حکمت اشراق چیستند و چگونه در آلبوم موسیقی دستان نمود پیدا کردههای زیباییمؤلفه

دستان در فضای عالم مثال، که خود هم ورای عالم عینی مادی است و هم درون نفس انسان پدیدار گشته، پرداخته شد. موسیقی 
ایران، بازی احساساتِ صرف نیست، بلکه ساز تناسب موجود در نفس انسان است که به مراتب نورانی آن مرتبط است و هر سنتی 

شود. حکمت اشراق سهروردی با چه نغمات با درجات احوال و مراتب نفس متناسب باشد، سیر و سلوک قلبی هنرمند را باعث می
فانی و اشراقی و نیز نظریات حکمای پیشین ایران و احیای حکمت خالده، حاوی گیری از مبانی حکمت اسلامی، مبانی عربهره

ها و مبانی حکمی موجود در هنر ایرانی تواند مبنای مناسبی برای واکاوی اندیشهاسلامی است و می-های حکمیمضامین و اندیشه
 قلمداد شود. سنتی ایراناز جمله موسیقی 

 

 روش تحقیق-2
شناسی تحلیلی است. روش نظری تحقیق، زیبایی-نظری و از منظر شیوۀ انجام توصیفی-کاربردی این تحقیق، از منظر هدف،

سهروردی بر اساس بر نمود مفاهیم حکمت اشراق در موسیقی سنتی ایران با تاکید بر آلبوم دستان به آهنگسازی پرویز مشکاتیان 
 ای بوده است.بود و روش گردآوری اطلاعات نیز، کتابخانه

 

 تحقیق   پیشینه-3
پژوهی تحقیقات فراوانی از سوی محققان و نویسندگانی مانند هانری کربن، سید حسین نصر، ابراهیم سهروردی در حوزه

« حکمت اشراق»شناسی شیخ اشراق علاوه بر لزوم مطالعۀ کتاب دینانی، محمد معین و... صورت گرفته است، اما در بحث زیبایی
های کمتری وجود دارد. در این حوزه به جز آثاری همانند کتاب های وی، پژوهشسایر کتابالدین سهروردی و اثر شیخ شهاب

« مبانی هنر و معماری اسلامی»اثر سید حسین نصر، کتاب « تجلیات هنر معنوی در اسلام»محمد مددپور، کتاب « حکمت انسی»
آن بر هنر اسلامی پرداخته شده و کتاب دیگری که در  قهی که در بخشی از آن به فلسفه زیبایی سهروردی و تاثیراز حسن بلخاری

زاده اثر طاهره کمالی« الدین سهروردیمبانی حکمی هنر و زیبایی از دیدگاه شهاب»فرهنگستان هنر به چاپ رسیده، با عنوان 
ن پیشینه این های تخصصی و تحلیلی و مطالعات زیر به عنواکتاب جدی دیگری در این باب یافت نشد سایر مقالات و کتاب

 تحقیق مورد بررسی قرار گرفت:
 و کاریآینه هنر بر آن تاثیر و اشراق شیخ زیبایی نظریۀ» عنوان با خود ارشد کارشناسی نامۀپایان در قهیمرتضوی مرتضی

مشاورۀ حسن  اخلاقی و مرضیه با راهنمایی تهران نور پیام رشته الهیات و معارف اسلامی در دانشکده در 2590 سال در «نگارگری
 نقش که یافته دست نتایج این به و پرداخته کاریآینه و نگارگری هنر بر اشراق حکمت شناسیزیبایی تاثیر بررسی به قهیبلخاری

 عالم کمک بدون هنری اثر به یافتن دست در هنرمند و است مهم بسیار کاریآینه و نگارگری هنر خصوصبه هنر در خیال قوه
 با نگارگری هنر در و بزند اثر خلق به دست تواندمی هستی زیبایی حقایق درک و نفس تزکیه با هنرمند بود، خواهد ناتوان خیال
 سیمرغ، عشق، چون مفاهیمی وجود هنرمندان آثار در که یافته خاصی جلوۀ معنا عالم رموز الهام و اسلامی حکمی مفاهیم ورود

 وحدت عین در کثرت و کثرت عین در وحدت اصل بر تاکید با کاریآینه هنر هایوارهنقش و طلایی رنگ و نورانی هایهاله آتش،
 .است فراوانی اهمیت دارای

رشتۀ  در 2582 سال در «ایران موسیقی حکمی مبانی بازخوانی» عنوان با خود ارشد کارشناسی نامۀپایان در بصام وحید سید
 فیلسوفان حکمی نظریات مرور به اردلانبنی مشاورۀ اسمعیل و بیانی اصغرعلی نظر زیر تهران هنر دانشگاه فلسفۀ فسلفۀ دانشکدۀ

 عرفا و حکما فلاسفه، سوی از متفاوتی رویکردهای: یافته دست نتایج این به و پرداخته موسیقی باب در سهروردی جمله از اسلامی
 آرای سایر در کهچنانهم نیز خیال عالم نقش. است موسیقی آسمانی منشأ به قائل سهروردی و دارد وجود موسیقی به نسبت

 بدون موسیقی شناسی زیبایی و درک که جایی تا است، برخوردار خاصی اهمیت از نیز موسیقی در دارد سزائیبه اهمیت سهروردی
 .بود نخواهد پذیر امکان آن درک و عالم این به اعتقاد

تطبیقی به معماری و موسیقی ایرانی برمبنای -نگاهی تحلیلی»ای تحت عنوان فاطمه گودرزی و حمیدرضا شریف در مقاله
به چاپ رسیده است، به تبیین مفاهیم کلی  28، شماره2592، بهار و تابستان شناختکه در نشریۀ « مفاهیم حکمت سهروردی
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در موسیقی و معماری ایرانی بررسی تطبیقی بروز این مفاهیم را -اند و با نگاهی تحلیلیحکمت اشراق از منظر فلسفی پرداخته
های مطالعه تطبیقی میان دو حوزه معماری و موسیقی، تطبیق اند که یکی از روشاند و در پایان به این نتیجه دست یافتهنموده

ار و مفهومی این دو حوزه است و این دو حوزه قابلیت تطبیق دقیق بر اساس مفاهیم حکمت اشراق سهروردی را از منظر روش، ابز
 مصادیق دارا هستند.

 

 شناختی حکمت اشراقبنیادهای زیبایی -4
های متعارف که بحثی صرف محور است که در مقایسه با فلسفه-ای نورذوقی، فلسفه-حکمت اشراق به عنوان حکمتی بحثی

در  مکتب این (.2: 2591زاده، اید )کمالیاسلامی به شمار می-اند تحولی شگرف در حوزه تفکر فلسفی ایرانیمحور بوده-یا وجود
 شیخ. شد تأسیس آشنای جهان اسلامفیلسوف نام.(، قه. 009-082) سهروردی یحیی الدینشهابشیخ  توسط هجری ششم قرن

 که کنداعلام میسینا ارسطو و ابن با نقد روش داند، ولیمی ضروری اشراق ۀفلسف مبانی فهم مشاء را برای ۀهر چند فلسف اشراق
و  نفس و مجاهدات قلبی سلوک .نیست کافی عقلی و تفکرات تنها استدلال الهی حکمت ویژه و به فلسفی مسائل در تحقیق برای
 را نفس ۀیو تزک و ریاضات و هوس هوی از ظلمات نفس را نجات فلسفه غایت . اواست ضروری حقایق کشف نیز برای آن ۀتصفی

، است گرفته سرچشمه آن ارسطو و تفاسیر نوافلاطونی ویژهو به یونان ۀاز فلسف مشاء که حکمت رخلاف. بداندمی کامل علم ۀلازم
و  طونی، افلایسفیثاغور مکاتب بر یونان فلسفۀ. از و ایران داند: یونانمی فلسفی ۀدار دو اندیشمیراث خود را اشراقی حکمت
را  شناسیفرشته و نور و ظلمت رمزی ۀ، جنباست مأخوذ از آن اصطلاحاتش غالب که ،باستان ایران ۀدارد و از فلسف تکیه هرمسی

  . (24-22: 2500الاشراق، سهروردی، حکمهگیرد )می وام
اشراقیِ ابصار، نور و نگاه و به طریق اولی بر که از عنوان آن پیداست، بر اصول اشراق سهروردی چنان ۀاصلی فلسفۀ مشخص

ی دیگر، یهنری است و از سو ههّشهود و مشاهده و لذت باطنی استوار است و لاجرم مبتنی بر رهیافتی زیباشناختی و وج
خیال، صور  گونه که پیش از این اشـاره شـد، ابداع عالمدهد، همانای که ذهن را به سـمت این ویژگی سـوق میترین ایدهپررنگ
-حکمه»که در کتاب کنند. چنانصوری که مظاهر خود در عالم حس را مظاهرت )پشــتیبانی( می ؛های آن اســـتویژگی معلقه و
در : »گیردثل افلاطونی در مقابل احتجاجات مشائیان مبنی بر ابطال آن، از برهان خود مشائیان نتیجه میدر دفاع از مُ «الاشراق

ها در این جهان اصنامی در عین حال آنت. ها ذاتی استی وجود دارند که قائم به ذات خود هستند، زیرا کمال آنعالم عقول ماهیا
ها دارند که غیرقائم به ذات خود هسـتند، زیرا کمال شان قائم به خود شان نیست و کمالی که مختص ماهیات عقلیه است در آن

 (.91: 1، ج2520)سهروردی، « وجود ندارد
نامند، نور است و عنوان حکمت می« شیخ اشراق»ا و محور حکمت اشراق که سهروردی را با انتصاب به آن ملقب به مبن»

اشراق نیز به زیباترین وجه حاکی از آن است. حکمتی که مبتنی است بر اشراق )کشف( و مشارقه )اهل فارس(. منظور از اشراقیان 
شان نیز اند و حکمتکنند، بلکه همه کسانی است که اهل شرقین زندگی مینه فقط کسانی است که در مشرق جغرافیایی زم

شود. چون این کتاب مبتنی بر اشراق )تابش( کشف و شهود اشراقات انوار مجرد است که از طریق ریاضت و مجاهدت حاصل می
نکند. بارق الهی عبارت از نور فائض از  انوار الهی است، کسی که این انوار را درنیابد به دقایق و اسرار اشراقی آن اطلاع حاصل

ها مجردات عقلیه بر نفس ناطقه است که به دنبال ریاضت و مجاهدت و اشتغال به امور علوی روحانی و تعلیم مجردات و احوال آن
ی یونانی و چه گفته شد، سهروردی خود را وارث دو سنت فکری باستانرو، چنان(. از این11: 2591زاده، )کمالی« شودحاصل می
محور را به  –ترتیب بین افلاطون و زرتشت و پادشاهان فرزانه ایران پیوند برقرار کرده و طرح نظریه آگاهی داند و بدینایرانی می

 رساند.ثمر می
عالم خیال است سهروردی قائل به عوالم چهارگانه است: عالم انوار قاهر، انوار مدبر، مثُُل معلقه و عالم برزخ. عالم مثُُل معلقه 

داند: مستنیر )نورانی( و که رازآلودگی شگرفی دارد و موسیقی در آن جایگاه خاصی دارد. سهروردی مُثُل معلقه را بر دوقسم می
تر از صوری هستند که در عالم اجسام است و ( صور معلقه کامل59: 2592فر)الف(، به نقل از آزاده 2584ظلمانی. )سهروردی، 

. 1.کامل در علم و عمل، 2داند: ا این مثل معلقه مرتبط است. سهروردی نفوس انسانی را منحصر به پنج قسم مینفوس انسانی ب
به نقل از  2521. ناقص در علم و عمل. )شهرزوری، 0. متوسط در علم و عمل و 0. فقط کامل در علم، 5فقط کامل در عمل، 

 همان(
در واقع اثر هنری بیان رمزی  ،آیداست و محاکاتی از حقیقت به حساب میدر حکمت اسلامی، امر هنری حاصل شهود هنرمند 

شناختی و لوازمات های معرفترهیافت ۀسـهروردی، امر هنری را باید در دامن شناسیۀ زیباییشـود. در اندیشـحقیقت محسـوب می
شناسی سهروردی، تجلیّ جهانی مبتنی بر هانمراتبی در جبندی سلسلهصورت» آن از قبیل ابصـار، ادراک و اشراق بازسازی کرد.

شناختی و هنری به وی و تبیین جهان بر اساس ظهور و تلألؤ نور، صورت و ساحتی زیبایی ۀتبلور نور در ساختار و کلیت اندیش
ابداعات  ســهروردی را باید در ۀاختی فلســفنشـترین وجه و مدخل زیباییهنریکه شاید بتوان گفت  ت.وی بخشیده اس ۀفلسف
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آن، در  ۀشناسانبندی نقش شناختاشراق و نوآوری در صورت ۀمراتبی فلسفشناسی سلسلهدر جهان "خیال"وی در تبیین جایگاه 
شناختی و از لحاظ معرفت 2"خیال منفصل"شناختی با عنوان ای که خیال از حیث هستیگونهمیان قوای شناختی باطنی دانست؛ به

خیال منفصل در عالم کبیر میان  ۀهای دو سویگریشود. میانجیاشراقی پدیدار می ۀدر ساحت فلسف 1"متصل خیال"با عنوان 
، کیفیات حسی را برای ادراک 5بخشد و به معقولاتات کدر، لطافت نورانی مییلک( که به حسعوالم معقول )ملکوت( و محسوس )مُ

ر میان قوای ادراکی عقلانی و حسانی در عالم صغیر، با خیال متصل دۀ دارد و نقش قوادراک از جانب قوای نفسانی عرضه می
« سهروردی داده استفۀ ست که صورتی زیباشناختی و هنری به فلساهمراه  2هبیو تش 6تمثلّ 0، محاکات،0هایی از بازنماییویژگی

 (.228: 2592)رحیمیان و ذهبی، 
های زیر را به عنوان خصوصیات امر زیبا یا به ویژگیتوان می»شناسی سهروردی حال در جهت شناخت تفکر زیباییبا این

 :سهروردی استخراج کرد ۀتر لوازم زیبایی اشراقی از فلسفعبارت دقیق
 ؛ یابدزیبایی اشراقی مبتنی بر وجهی شناختی است و در نسبت با معرفت و تحقق شناخت ظهور و بروز می .2

 ؛تامر زیبا ملازم عشق و حزن اس .1

 ؛شکیکی و ذومراتب استزیبایی اشراقی امری ت .5

 ؛شودشدت و ضعف زیبایی اشراقی در نسبت با قرب و بعد آن از منبع جمال )نورالانوار( تعیین می .0

 ت؛نفوس انسانی اس ۀای همگانی و مطلوب همزیبایی اشراقی مطالبه  .0

 یابد؛زیبایی اشراقی )جمال( در هر شیئی در نسبت با کمال آن شیء ظهور می  .6

 (.228: 2592)رحیمیان و ذهبی، « اقی، توأم با لذت و ابتهاج استادراک زیبایی اشر
 

 موسیقی سنتی ایران -5
گرایان نیز از نظرگذشت، همواره درپی تجلی اسم الله و ابراز احدیت ایرانی آنگونه که درتعابیر بنیادینِ سنت-هنرسنتی اسلامی

گیرد و هنرمند فقط باید به این بسنده کند که زیبایی را برآفتاب درهنراسلامی[ زیبایی ازخداوند نشات می»...]و واحدیت است: 
: 2569)بورکهارت، « ترین بینش اسلامی فقط روشی برای شرافت روحانی دادن به ماده استاندازد و عیان سازد. هنر بر وقف کلی

-آن، متجلی می -وزیباییِ عینی-یعت( به عبارتی دیگر، صنع وهنرتنها ازآن خداوند است و بشرتنها صورت جهان رابروفقِ طب250
ومقصود ما از این رساله »...گوید: مند است؛ چنانچه خواجه نصیر  طوسی میکند. موسیقی سنتی ایران نیز از این توحید و تنزیه بهره

واجب  نه آنست که علم غنا و الحان آموزیم، لیکن مقصود آنست که بداند در هر علم و صنعتی جداگانه دلیلی هست برهستی
 (.02: مجمل الحکمه، 2522)طوسی، « الوجود

گرایان و عرفا و حکما درنگاه نخست، قابل ادراک است، همانا تطبیق مبانی موسیقی اقوام و آنچه باعنایت به تعاریف سنت
اً کاربردی زاد و دارای شأن کاربردی )منحصرهای هنرسنتی است؛ چراکه این هنر همواره مردمنواحی ایران اسلامی با بنیان

دور از همه شعائر استتیکِ کانتیِ مدرن و در شمولیت و انضمام محض باهستی و ساحت معنوی هر آیینی( و به-عقیدتی-مذهبی
 (51: 2560تفکر قومی است. )مسعودیه، 

 شود،یکه با نام موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی دستگاهی نیز شناخته م« موسیقی سنتی ایران»

چه ها پیش از میلاد مسیح تا به امروز سینه به سینه در متن مردم ایران جریان داشته و آنها، و آوازها، از سالها، نغمهشامل دستگاه
موسیقی صرِفِ بازی احساسات نیست، بلکه ساز تناسب موجود در »تر بوده، امروز در دسترس است. فهمتر و قابل تر، سادهدلنشین
کند و چون نفس مستعد، آن آهنگ و ساز متناسب سان است که بر حسب مراتب نورانی خویش از آهنگ خاصی تبعیت مینفس ان

 (. 152: 2595)خاتمی، « شودآغازد و سیر و سلوک آن در وادی محبت و عشق آغاز میاحوال و مراتب خود را بیابد آهنگ تعالی می

                                                           
تعابیر عرفای . خیال منفصل، متعالی است و تعلق به انسان بماهو ندارد، بلکه حضرت جامع الهی است در مقام ظهور خود بر خویس؛ لذا در  2

 (20-20: 2595اشراقی از تعابیری چون تخیل الهی و خیال الهی استفاده شده است. )خاتمی، 
 .داردهای حسی را به قوۀ شناختی عرضه می. خیال متصل خیالی است حاصل از نفس که به اصطلاح در اتصال با حواس است و داده 1

 (20: 2595)خاتمی، 
شود ولی واقعیت دارد و نمودی جا نرسیده است، اما عالم محسوس اگر چه مجاز محسوب میکه انسان هنوز به آنثل عالم معقولات یعنی مُ.  5

 (028: 2506. )افلاطون، از عالم معقول است
0 . Memoisis. 

 (152: 2522رود. )میرصادقی، . محاکات در کارکرد هنری به معنی تقلید به کار می 0
 (56: 25انسان به صورتی خاص، مأنوس و هماهنگ با غرضی که تمثل برای آن حاصل شود. )مکارم شیرازی، ج. متصور شدن حقیقتی برای  6

2 . Homoisis. 
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تجرید آن اشراقی به تناسب احوال نفس و مقامات آن انس علوی با خیال دارد و بیموسیقی »از منظر اشراقی باید گفت که 
موسیقی  ]...[انگیزد، خواه به حال قبض یا حال بسط و خواه در هر مقام که نفس استوار باشد هیچ صورت شنیداری نفس را نمی

د که از حال موجود به حال و احوال دیگر کنایرانی از این حیث با حالات نفس هماهنگ است که نخست، نفس را تمهید می
ثباتی که در نفس دهد و سپس، در پی این حالت ناپایداری و بیمتفطن شود، و در این مرحله حالت ناپایداری به نفس دست می

که در این کند انگیزد و سرانجام، حالت طمانینه نفس را ایجاد میکند، در او حال فراشدن و تعالی از وضع موجود میایجاد می
علاقۀ وافری داشته )سهروردی،  و نغمات موسیقی 2شیخ اشراق به سماع (.102-101: 2595)خاتمی، « ی بالاتر پایدار استمرتبه
نفس باشد چرا که سهروردی همواره در رسالات مختلف خود  ۀظاهرا کاربرد موسیقی نزد او باید در جهت تزکی( و 16: 5، ج 2520

داند که باید و توسل به ریاضات و امحاء نفس و امیال شهوانی جسم توصیه نموده و انسان را مسافر غریبی می به قطع علاقه از دنیا
 (62-69: 2522رضوی، . )امینبه اصل خود و عوالم بالا رجعت نماید

 شناختی حکمت اشراق در موسیقی سنتی ایرانتبیین مفاهیم زیبایی -5-1
شناسی، طبیعت و ای را در معرفتاست تا مسائل ویژهاصطلاحات و مفاهیمی استفاده کردهسهروردی در سراسر آثار خود از 

بندی کرد. مفاهیمی چون ها را بازسازی یا به شکل جدیدی از نو صورتهایی در تفکر که او آنمابعدالطبیعه معین سازد، یعنی حوزه
خودآگاهی و معرفت نفس و نمادگرایی )گودرزی و شریف،  خواهی،گرایی، کمالسیر از کثرت به وحدت، سلسله مراتب، غایت

 شوند:( که در ادامه به اختصار توضیح داده می212: 2592

 سیر از کثرت به وحدت: -

ای از تمایز موجودات دست یافت و به تشکیک در نور قائل شد. منظور او سهروردی با اصالت نور و بساطت آن به دیدگاه تازه»
هستی نورهای گوناگون و متعددی وجود دارد و کثرت نور جهان را فرا گرفته؛ ولی این انوار در نور بودن با این است که در جهان 

(. 212: 2592)گودرزی و شریف، « ها دانستتوان اختلاف انوار را در اصل ذات آنای که نمییکدیگر اشتراک دارند؛ به گونه
-کند و نشان مییوستگی میان همۀ موجودات جهان هستی را حفظ میسهروردی با قائل شدن به شدت، ضعف، نقص و کمال، پ

دهد که در عین کثرت و اختلافی که وجود دارد، گوهر بنیان جهان هستی گوهر واحدی است، همه انوار و ظلمات به نوری واحد، 
 (.212: 2592ی و شریف، به نقل از گودرز 2562است )سهروردی، « نورالانوار»شوند که همان الوجود ختم میغنی و ضروری

و لذت مساوی با حصول کمال و ادراک آن  برای سهروردی زیبایی عبارت از کمال، غلبه و آشکارگی حاصل از کمال است
در سر شت نورِ ناقص همواره نسبت به نور عالی، عشقی نهفته است و در ذات نور عالی نسبت به نور سافل »معتقد است: است. وی 

لذا لذت و عشـــق او به ذات خویش امری زاید بر ذات آن  ،جا که ظهور نورالانوار زاید بر ذاتش نیستاز آنو  قهری خفته است
 (.256: 1، ج 2520)سهروردی، « وجود مبتنی بر قهر و محبت است پس انتظام کل جهانِ [...]نخواهد بود 

مایۀ »شود، به این هستۀ اصلی رکزی آفریده میهر یک از قطعات بر مبنای یک هستۀ م»توان گفت: در موسیقی ایرانی می
های مختلف ساخته ها در هر دستگاه در مایه(. گوشه01: 2586)فرهت، « دهدشود که نام خود را به دستگاه میگفته می« مادر
رچگی دستگاه یا آواز پاهاست و باعث یکشود، محل رجوع تمامی گوشهها معرفی میمایه یا مدُ مادر که در درآمد دستگاه»اند. شده
ها از طریق سازماندهی مرکزی ردیف، در سیر به سوی گوشۀ ترتیب، کثرت گوشه(. بدین01: 2588)علیزاده و دیگران، « شودمی

صورت فرود توان در ردیف دستگاه ماهور بهرسند. مصداق این امر را میقطعه در یک دستگاه مشخص، به وحدت می 1اصلی
و مویه به مایۀ اصلی چهارگاه  های حصاربه مایۀ اصلی ماهور و در ردیف دستگاه چهارگاه، فرود گوشه دلکشهای شکسته و گوشه

 (.254: 2592مشاهده نمود )گودرزی و شریف، 
های پرتزیین الگوها و انگاره تکرار (251، 2569، )قس بورکهارت وحدت درکثرت است هنر ایرانی،-هنرسنتی اسلامی 

 جاهیچ ها()انگاره هاکه مرکز این طرح انداین اصل تجریدی، نشانگر های اسلیمی پیچیده وهمانند طرح رانی،ای-موسیقی اسلامی
همین  تنها شود،احتجاج می سنتیمتون حکمی موسیقی  اما آنچه در( 14-12: 2524 ،)قس بورکهارت هست جاهمه نیست و

اصل بنیادین -ازسویی دیگر، مبنای تحقق وحدت در کثرت  (06: 2568، کیانی نک )برای نمونه هاستمشابهت الگوها با اسلیمی
-وجود واخوان در سازها است؛ چرا که با وجودِ آن، در نهایت محصولِ خروجیِ شنیداریِ موسیقی سنتیِ اسلامی -هنرسنتی اسلامی

وسیقی، تجلی وحدت درکثرت خواهد ترتیب هرلحظه از این مایرانی دارای هر دو وجه وحدت )واخوان( و کثرت )ملودی( و بدین
 (2588بود. )رک سرایی، 

 مراتب:سلسله  -

                                                           
 (.100: 2595)خاتمی، « سماع بر پایۀ آهنگ و موسیقی است، هرچند که شعر و آواز نیز در آن آمیخته شوند؛ این آهنگ و موسیقیِ حق است. »2
است که در « درآمد»گاه باید از اصلی ترین گوشۀ دستگاه وارد شویم و دستگاه را با آن شروع کنیم. نام این گوشه . برای ورود به هر دست1

 (.82: 2592فر)ب(، حقیقت معرف اصلی دستگاهِ خود است. )آزاده
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بالاتر،  ۀانوار در قوس نزولی، مظهریت صور در هر مرتبه برای تحقق افاضات مرتب ۀمراتبی سهروردی و افاض جهان سلسله
، «العشقفی حقیقه» ۀکه در رسالباشد. چنانکند زیبایی در عالم جسم )برازخ( واجد عینیت و مظهری برای زیبایی برین ایجاب می

اند ای در ولایت ما افتاد که در عالم خاکی یکی را پدید آوردهآوازه: »یوسف مظهری جسمانی است که حسن در او تجلی یافته است
-لایت ما نیز گوشهاز و اند وبس بوالعجب، هم آسمانی است و هم زمینی، هم جسمانی است و هم روحانی، و آن طرف را به او داده

به  2589)سهروردی، « آنجا مقام ساخت ،دلگشای یافت جایی ،حسن به یک منزل به شهرستان آدم رسید [.... ]اندای نامزد او کرده
 (.226: 2592نقل از رحیمیان و ذهبی، 

خود صورت زیبایی برین  اند که در عینیتبر همین ســیاق امور زیبای جسمانی و زمینی مظهری از امری روحانی و آسمانی »
سازند. که به زبان فلسفی امروز باید گفت زیبایی برای سهروردی امری ابژکتیو است. از سوی دیگر، با توجه به تبیین را متجلی می

)رحیمیان و « سلسله مراتبی نور و شدت و ضعف وجودی آن، می توان امر زیبا را در فلسفۀ سهروردی امری تشکیکی تلقی کرد
 (.222، 2592ذهبی، 

گیرد و روند رشد مرتبتی در فلسفۀ سهروردی قابل تامل است و مراتبی در بطن اصل کثرت در وحدت جای میاصل سلسله 
 (.254: 2592بدان تاکید بسیاری گردیده است )گودرزی و شریف، 

مبدأ همه  گردد.نور باز میفلسفی بالأخره به  است و نیز حل تمام مشکلات و مسائل «نور» سهروردی پیرامون ۀفلسف ۀمه
)محمدی،  مراتب نورهاستمراتبی موجودات در واقع همان نظام سلسلهو نظام سلسله نورالانوار است ،موجودات در جهان خارج

و شدت و ضعف نور مربوط به »نور جوهر زیبایی است و سهروردی به وفور از شدت و ضعف آن سخن گفته است؛ (. 241: 2521
به نقل از رحیمیان و ذهبی،  2588)سهروردی، « ست و اجزایی ندارداای ظلمت نیست زیرا که ظلمت امری عدمی اختلاط با اجز

نسبت میان نور عالی و نور سافل، مراتب نور و پیوند این مراتب بیان شده است. هر نوری که از ( همچنین در مبحث 222: 2592
تر از انوار قاهره که زان از کمال فاصله دارد. انوار مجردۀ مدبره در مرتبۀ پایینحیث مرتبت از انوار قاهره دورتر باشد به همین می

تر است. بنابراین هرچه به ظلمات نزدیک تر نوری است که به ظلمات نزدیک و نور اخس منزه از علایق ظلمانی است قرار دارد
 نوریه دورتر خواهد بود. )همان(  باشد از کمالات

های متعددی است که ، دارای لایه2«ردیف»ای تحت عنوان یک نشانۀ کلان در قالب مجموعه به مثابهموسیقی ایرانی که  در
دلیل داشتن یک ساختار سلسله ها را روابط بین دستگاهی نام نهاد که بهنام دارد. شاید بتوان روابط متوالی میان دستگاه 1«دستگاه»

شود. از این حیث، هر دستگاه نیز دارای ساختار درونی است که یرانی میمراتبی، موجب اعتباربخشی به موجودیت موسیقی ا
مراتبی درونی دیگری هستند که  عنوان متن، دارای ساختار سلسلهها نیز بههاست؛ یعنی روابط متوالی بین گوشهمتشکل از گوشه

صورت فرم اصلی و کلی در الگوی ردیف به مراتب ساختار درونی دستگاه(. سلسله08: 2581هاست )اسعدی، همان روابط بین نت
عنوان مثال در دستگاه ماهور پس از اجرای درآمد، اوج در گوشۀ دلکش اجرا شده و دوباره در کند. بهدرآمد، اوج و فرود نمود پیدا می

درآمد اجرا شده و سپس  ( و این همان نظام مرتبتی است که لزوماً ابتدا255: 2592گردد. )گودرزی و شریف، فرود به درآمد بازمی
گردد که نخست در شکل ساختار های مختلف، فرود به گوشۀ درآمد دستگاه اجرا میهای بالاتر شده و پس از گردشوارد گوشه

 (.242، 2595های مشترک )قس رشیدی، مراتبی بین برخی از گوشهها و دوم در شکل ساختار سلسلهمراتبی گوشهسلسله
های مختلف، هم پیوستگی گوشهشود، در واقع از بهنمونه، دستگاهی که معمولاً دستگاه مادر تلقی میعنوان دستگاه شور به

ها، در قالب یک متن مستقل قابلیت تحلیل پیدا یابد و به دلیل مجاورت و همنشینی مرتبتی گوشهاعتبار موسیقایی و دستگاهی می
گیرند که همان ها نیز با دخالت متعدد در عرض شکل میای که هر کدام از گوشهکند. این فرایند طولی، حالتی باز دارد، به گونهمی

گیرند ها شکل میها گوشههایی قابل تفسیر و تحلیل هستند. در واقع از همنشینی هر کدام از نتها و در نوع خود متنصداها و نت
ها در قالب یک وحدت ائز اهمیت است نه فقط اجتماع گوشهآید. آنچه در اینجا حها، دستگاه به وجود میاز پیوستگی این گوشه و

( این مسأله در 241و242: 2595و نیز رشیدی،  82: 2594ها نیز هست.)قس رشیدی، مراتبی گوشهکلی، بلکه روند حرکت سلسله
 شود.ها و آوازهای موسیقی ایرانی صادق است و منحصر به دستگاه شور نمیارتباط با تمامی دستگاه

 گرایی:غایت -
هستند که  ها آنگاه دارای ارزشو انقطاع به سوی اوست و همه خلق« نورالانوار»برای سهروردی اساس کمال، توجه تام به 

گذرد و به حقیقت انسان را در راه قرب الهی یاری رسانند. یک عارف بر اثر سیر و سلوک و مجاهده، از مرز حدود قیود شخصی می
الله به معنای از خودرهایی و بیرون گردد. فنای فیابد و با آن متحد گشته، سرانجام در آن فانی مییمطلق و نامحدود دست می

نقش  او (.122: 1، ج 2520های مادی و بشری و بقا به صفات سرمدی است )سهروردی، ها و وابستگیآمدن از تمامی تعلق

                                                           

 (01: 2586فرهت، پذیرد. )انجام می ها بداههدهند، انگاره های ملودی که بر مبنای آنقطعاتی که تمامی موسیقی سنتی ایران را شکل می.  2
فر)ب(، شود. )آزادهها اصطلاحاَ گوشه گفته می. دستگاه یا آواز از مجموعه قطعات موسیقایی کوچکی ساخته شده است که به هریک از آن 1

2592 :86) 
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شنیده و همین با گوش جان می موسیقی قایل است وآن یادآوری الحانیست که نفس در عالم خـود هنر با تاکید بر دیگری نیز برای
که امر باعث میل او به آن عوالم شده و جان آدمی که در قفـس تن اسیر است از شدت شوقی که به پرواز به آن عالم دارد 

 (.160)همان،  گیردسماع در می ب رقص وترتیخود به پـرواز درآورده و بدین تن را نیز باآن است و « غایت»
را به دو صورت ساختاری و شکلی مورد بررسی قرار داد. در ساختار نظام « گراییغایت»توان مفهوم در موسیقی سنتی می

ر، عنوان غایت موسیقی است. از سویی دیگها و اصوات، فرود مجدد به درآمد دستگاه بهها، هدف نهایی تمام گوشهردیفی دستگاه
افتد. مانند اوج گوشۀ دلکش در دستگاه ماهور. )گودرزی و ها اتفاق میگیری گوشهعنوان غایت شکلرسیدن به اوج دستگاه به

 (250: 2592شریف، 
های شود که غایت بسیاری از قطعات در موسیقی ایرانی علاوه بر ردیف، درراستای خواستدر بسیاری از موارد نیز دیده می

جا افتد که با تأکیدگذاری در اشعار و استفادۀ بهگرایی و... اتفاق میو پیام اثر هنری اعم از عشق، فراق، حماسه، ملی درونی آهنگساز
پذیرد، مانند قطعۀ موسیقی حصار به آهنگسازی حسین علیزاده که با نامش و درجات های متناسب با این حالات صورت میاز گوشه

دادن نوعی اعتراض به شرایط حاکم بر جامعه بوده است، علیزاده در اش در پی نشانریتم حماسیموسیقایی دستگاه چهارگاه و 
حصار تصویر صوتی مضمون و  داند و از نظر وی قطعهرا ابراز مستقیم ذهنیت خود میزند، آنجایی که قطعه حصار را مثال می

خوانی است و در قسمت دوم این اثر، فرم حصار، فرم نوحه ستیز، مبارزه و "حصار"»محتوای مبارزه و خواست انقلابی است؛ 
شود چون روبروی شما به عنوان خوان را تار بر عهده دارد. قطعۀ حصار نقطه پایانی ندارد و تمام نمیخوانی است و نقش نوحهنوحه

ار هم به صورت گرد و غبار شکل اند، مانده است که در قطعه حصاند و رفتهیک ناظر، گرد و غباری از یک عده کسانی که آمده
 (.225: 2580)شهرنازدار، « شود. این یک عده به نظر من پیامی داشتند و آن مبارزه با دیکتاتوری بودگیرد و قطع نمیمی

 خواهیکمال -
خواهی واقعیتی است که جزو بافت وجودی اوست. میل به کمال چیزی خواه و کمالدر نظر سهروردی انسان بالفطره کمال

نیست که در سایۀ تربیت و در شرایطی خاص بر انسان عارض گردد، بلکه حقیقتی است که سلب آن از انسان از آن جهت که 
  (.221: 2522رضوی، انسان است غیرمعقول است )امین

 و لذت مساوی با حصول کمال و ادراک آن برای سهروردی زیبایی عبارت از کمال، غلبه و آشکارگی حاصل از کمال است
در سر شت نورِ ناقص همواره نسبت به نور عالی، عشقی نهفته است و در ذات نور عالی نسبت به نور سافل »معتقد است: است. وی 

لذا لذت و عشق او به ذات خویش امری زاید بر ذات آن  ،جا که ظهور نورالانوار زاید بر ذاتش نیستو از آن قهری خفته است
(. بنابه این بینش، نوری 256: 1، ج 2520)سهروردی، « وجود مبتنی بر قهر و محبت است پس انتظام کل جهانِ [...]نخواهد بود 

کند و این دارد در باطنِ آگاهی انسانِ کامل نهفته است و عالم وجودی او را نیز روشن و برپا میکه عالم وجود را برپا و روشن می
ن خواه جمالی و خواه جلالی ظهور دارد و در هنر و عرفان ایرانی با درخشش بازتاب یافته اندیشه و بینش در همۀ مراتب کمالی انسا

 (.209: 2595خورد )نک خاتمی، است و در شعر، نگارگری و موسیقی سنتی به روشنی به چشم می
که موجب  های کوچک دیگریخالق یک اثر پس از ترکیب اصوات در نغمات دقت کرده و نت»که در موسیقی یعنی همان

« های موسیقی استهای زینت وسیلۀ زیبایی و لطافت نغمات آهنگدهد. بنابراین نتزیب و زینت است در میان اصوات قرار می
ترین اجزای نغمگی موسیقی هستند ها در موسیقی سنتی ایران کوچکتزئین»( و در ادامه باید اشاره کرد که 205: 2564)خالقی، 

ها نقش بسیار مهمی در روند. تزئینشمار می]اشاراتی[ بر نغمۀ ]آوای[ اصلی به 5هایییا زیرنغمگی 1اهادر آو 2که در حکم ضمائم
و ...است  6، سرمضراب0، تکیه0(. تزئین در موسیقی ایرانی شامل ریز50: 2524)کیانی، « بافت و ساخت و بیان هنر موسیقی دارند

 (.250-256: 2592که در بین نغمات دستگاهی نیز قابل بررسی است )گودرزی و شریف، 

                                                           

 : ذیل واژۀ ضمیمه(.2522. چیزی که با چیزی آن را فراهم کرده باشند. )دهخدا،  2
  : ذیل واژۀ آوا(.2522آهنگ، مخفف آواز و بانگ. )دهخدا، . صوت و 1

 (.6: 2592اورند. )کاظمی، شود و آن را از حالت یک نغمۀ ساده بیرون می. تزئیناتی هستند که روی یک نغمه اعمال می 5
0  .Termolo. 

0.  Accent. 

6. Interruption. 
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 (.191: 1931گودرزی و شریف، مأخذ: . آنالیز تحریرها به شکل زینت در درآمد دستگاه چهارگاه )1تصویر 

 
)مراغی، « اندامات را از دور افلاک گرفتهحکما این مق»در باب مقامات موسیقی سنتی ایران، عبدالقادر مراغی تصریح دارد که 

2566 ،15) 
-کامل»اند، دوم آنکه دورشان دایروی است که اند: نخست آنکه صاحب نفس بودهافلاک نزد قدما سه خصوصیت مهم داشته

د. )خاتمی، مطلق رسن« کمال»اند تا به شده و سوم آنکه واجد حرکتی شوقی بودهشکل از لحاظ هندسی در هستی تلقی می« ترین
2595 ،101) 

 خودآگاهی و معرفت نفس -
است. علم به « علم»و مدار فلسفۀ اشراق « خودآگاهی»و « آگاهی»عنوان موضوع فلسفۀ اشراق، رمز و نمادی است از نور به

است  است که در علم به غیر، اضافۀ اشراقی به هر مفهومی« علم حضوری اشراقی»هر امری منوط به علم به نفس خویش است و 
که در این حضور بر نفس معلوم گشته است. معرفت اشراقی یک شناخت معنوی و متعلق به جان آدمی است و ادراک پیام اشراقی 

شناسی اشراقی، علم و در معرفت( »01و02، 2591زاده، یا آگاهی اشراقی جز با نفس اشراق شده به انوار میسر نیست. )کمالی
کلیات منطقی نیز نیست. سهروردی انتزاع است و نه صورت عین خارجی. این علم از سنخ علم بهخودآگاهی ذاتی نفس، نه حاصل 

نامد. بنابراین، در تقابل با علم حصولی مشائی که علم به کلی انتزاعی است، این نوع علم را علم حصوریِ اتصالیِ شهودی می
شود، ادراک عقلی اشراقی یالی به شهود و اشراق نفس منتهی میگونه که در ادراکات حسی )ابصار( و خشناسی اشراقی همانمعرفت

 (.05)همان، « گرددنیز با حضور و ظهور اشراقی برای نفس حاصل می
اند. شان دارای خودآگاهیبه عقیدۀ سهروردی نور مجرد دارای خودآگاهی محض است و دیگر موجودات با توجه به نورانیت

توان بازیافت، بنابراین از معرفت نفس است که نخست ماهیت انسان و فقط در فاعل شناسا می پس ماهیت انسان و خودآگاهی او را
دانست که هر (. شیخ اشراق نورانیت را معادل معرفت می14: 1، ج 2520توان یافت )سهروردی، در نهایت ماهیت همه اشیا را می

دانست و در سطح شناسی اشراقی میرا سرچشمه معرفت «من»کس با توجه به آن از نفس خود آگاه است. در سطح نظری، او 
و خودآگاهی نیز کانون هر گونه  منبع تمام امیال والا و الهی است که در پس پرده پندار و خودآگاهی استوار بوده« من»عمل، 

 (.100رود )همان: شمار میمعرفت به
-نگر لحنی شهودی و حال ملایم شیواگونه دارد. مایهونهای درهای دانگی و ساختار لطیف و مایهدر موسیقی ایران، گردش

آورد. وجود میها و فواصل آن سیری انفسی و درونی بهکه گردشطوریهای ردیف موسیقی ایرانی غالبا پردازشی شهودی دارند به
( 22: 2580محمدی، زادهدهند. )زدگی، التهاب و اغواگری، حال و اندیشه را به سیری الهامی سوق میفارغ از هر گونه هیجان

توانند ضمیر ناخودآگاه را نهیب بزنند و موجب انگیزش تفکر شوند. تاثیر این مقوله به دو صورت است: یکی تنها برخی از آثار می»
)سراج، « وسیله ملودی و فواصل موسیقایی و دیگری آمیزۀ موسیقی و شعر و بیرون آوردن و بزرگ کردن مضامین نهفته در اشعاربه

طور مثال درآمد دستگاه نوا یا همایون که لحنی شیواگونه و تفکر برانگیز دارند و اینکه این دو دستگاه پیوند درونی با (. به01: 2594
ها و سان هماهنگ با تعالی درونی نفس انسان است چراکه این سه دستگاه با گوشهشود که تا چهدستگاه شور نیز دارند معلوم می

کنند و نفس را ای تمامی حالات قبض و بسط درونی انسان را روایت میزیبایی که دارند، تا چه پایه و با چه مایه آوازهای متعدد و
ها، دهند. به سبب و مدد موسیقی در این دستگاهدارند و یا حالت حزن و حالت ابتهاج به آن میانگیزانند، یا به تفکر و تأمل وا میمی

اگیز، عشاق، صادقخانی و کرشمه و مثنوی هایی چون غمشود؛ چنانکه گوشهتحقق آن تسهیل میویژگی استخلاصی نفس ظاهر و 
هایی نظیر خسرو و شیرین، عراق و رهاب و لیلی و مجنون آموزند و گوشهکنند و حکمتحالت تأمل و مناسب قبض نفس ایجاد می

 ( 100و100: 2595، دهند. )قس خاتمیکنند و به آن حالت بسط میبه ابتهاج نفس مدد می

 نمادگرایی -
است. در این زمینه تنوع های حکیمانه و عرفانی استفاده فراوان نمودهسهروردی از زبان نمادین و سمبلیک برای بیان داستان

دهندۀ اهمیت زبان فارسی و نشان -شودطور صریح دیده نمیهای اشراقی بهگونه شرحی از آموزهکه هیچ-آثار فارسی زبان او 
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(. 259: 2592به نقل از گودرزی و شریف،  2589های رمزی آن برای انتقال مفاهیم حکمی و عرفانی است )نصر و دیگران، استاند
ها ها، سپیدی نماد قرب به عالم معنا و تعلق به عالم انوار است و در طیف رنگدر رمزپردازی رنگ»طور مثال در نگارگری ایرانی به

گراید از سپیدی به زردی و نارنجی و از نارنجی به سرخی و سبزی و... تا سیاهی، این نشان بُعد و فاصله هرچه این رنگ به تیرگی 
خورد. رنگ موی زال سفید است و نشان تعلق او به عالم های دیگر نیز به چشم میاز آن عوالم است. این نماد رنگ در داستان

شود ای مطرح میگانههفت»طور مثال هفت دستگاه موسیقی ایرانی؛ د اعداد به( و یا در مور282، 2591زاده، )کمالی« ماوراء است
)همان(. در باب « خان رستم( استهای ایرانی )نظیر هفت شهر عشق عطار، هفت پیکر بهارام گور، هفتگانهای از هفتکه نمونه

 عقل سرخاشاره شده، نمودش را در رسالۀ  2الخمسعدد پنج نیز که در موسیقی ایرانی هم از پنج آواز سخن رفته یا به فواصل ذو
روی سوی من و » نهند، پنج موکل رادر دام صیاد است که ده موکل بر او می )نفس انسان( ماجرای گرفتار آمدن یک بازکه نیز 

 هریحواس پنجگانه ظاکه - «پنج را پشت سوی من وروی بیرون» و -گانه درونی باشندکه همان حواس پنج-« پشت بیرون
پس از این، باز صید شده با پیری ملاقات  .داردکنایه از هبوط به عالم خاک ( 112عقل سرخ، ، 5، ج2520)سهروردی،  -هستند

، 2521)محمدی،  گویدسیمرغ، کوه قاف، گوهر شب افروز، درخت طوبی و زره داوودی سخن میپنج عنصر کند که با او از می
240.) 

طولانی برخوردار است و در بسیاری از نقاط جهان، مفاهیم  های مقدس و ضرایب ویژه از سابقهکارگیری نشاندر موسیقی، به
ها، ضرایب و اند. در موسیقی ایرانی نیز تمامی نسبتباموسیقی پیوندی ناگسستنی یافته -با تجلی در سازوارۀ اعداد مقدس–عرفانی 

به جهت نقش موسیقی ایران در طول تاریخ در مراسم ( »94-91: 2585د، نژااند. )مهدویمقادیر بر مبنای اعداد مقدس تبیین شده
آیینی و مذهبی، سمبلیسم نقشی غیرقابل انکار در آن دارد. خواندن اذان در فواصل ویژۀ آواز بیات ترک، استفاده از فواصل دستگاه 

روز. ساختمان دانگ و با ساعات مختلف شبانهای مهم مانند سال نو و عروسی و انطباق زمان موسیقی چهارگاه برای اعلام واقعه
-گونه و بسیاری دیگر، جلوهو هفت دستگاه و پنج آواز، تکرارهای نیایش 1تشکیل آن از چهار نغمه، استفاده از اصطلاح چهارمضراب

 (.249: 2581)اخوت، « شوندهایی از سمبلیسم در موسیقی ایران محسوب می
اند، که به این ترتیب از فضیلت اعداد سرچشمه گرفته 5هاییالگوها از کهنکرار انگارهوجود تناسبات ریاضی و تطبیق عدد ت

 0بندی نغمات ردیف بر اساس اعداد چهار و هفتشناسی موسیقی ایران نقش اساسی دارد. در این میان ترکیببندی و زیباییترکیب
هایی نظیر چهارباغ در ابوعطا، چهارپاره در ود اسامی گوشهتوان گفت که وجکند. برای عدد چهار میبیشترین نقش را بازی می

ماهور و اطلاق لفظ چهارمضراب به قطعات ضربی که دارای الگوی مضرابی مشخصی هستند و بنیان نهادن موسیقی ایران برمبنای 
متعال جهان را چنان ترتیب داده که آورد. اینان معتقدند خدای عدد چهار در خلقت عالم را به یاد می -0ذوالابع یا تتراکورد–دانگ 

جایی که ملودی در موسیقی ایرانی بایستی مانند جمله در اند. از آنهای چهارگانه تقسیم شدهکه اکثر موجودات طبیعت به دسته
مانند به ها براساس تکرارهای چهارگانه و رباعیزبان، محدود و در آرایه، احساس و معنی کامل خود را داشته باشد، اغلب ملودی

تاکید بر عدد هفت یادآور استفاده و »(؛ مانند کرشمه در دستگاه شور. در باب عدد هفت نیز 224رسند )همان: تکامل و تعادل می
اهتمام خاص حکمت اشراقی و اندیشۀ عرفان ایرانی به این عدد است. نه فقط آسمانِ عالمِ اشراقی هفت مرحله است و زمین آن 

مایۀ ترین بنتایی(، هم که بنیادیات وصال و فنا هم هفت طبقه، بلکه ظاهر و باطن، این دولایۀ وحدت )یکهم هفت طبقه و مقام
 (.101: 2595)خاتمی، « بخش روح ایرانی است، هر یک هفت لایه و هرلایه هفت لایه استاندیشۀ اشراقی و قوام

 تحلیل آلبوم دستان -5-2
در  و اجرای گروه عارف سازی پرویز مشکاتیانگآهن است با صدای محمدرضا شجریان، ، نام آلبوم موسیقی سنتی ایرانیدستان

انتخاب  و حافظ این آلبوم از میان شعرهای سعدی اشعاراست.  منتشر شدهآواز توسط موسسه دل 2562که در سال  دستگاه چهارگاه
 ت. اس شده

نغمه. )جهانگیری( )برهان(. آواز. )از غیاث(. نغمه و آواز، لذا بلبل سرود و »نامه دهخدا در تعریف واژۀ دستان آمده: در لغت
 ، ذیل واژۀ دستان( و در موسیقی به2522)دهخدا،« اند. )از آنندراج(. سرود و نغمه و نوا و لحن و ترانه و آهنگراهزاردستان گفته

آهنگساز در «ِ غایت»( که این تفاسیر دلالت بر 0252و نیز پورجوادی،  50، 2588شود )نک علیزاده و دیگران، تعریف می« پرده»
 انتخاب نامی کاملا موسیقایی برای این آلبوم دارد.

                                                           

 (08همان، . به فاصلۀ پنجم درست در موسیقی ذوالخمس گویند. ) 2

شود و سرعت اجرای آن سریع و پرهیجان است ای است با متر ثابت که عموما به صورت دوضربی ترکیبی یا ساده اجرا می. چهارمضراب قطعه1
 (224ب، 2592فر، رفته است. )آزادهشمار میو در گذشته برای نشان دادن مهارت نوازنده به

5 . Archetype. 

خان رستم( های ایرانی )نظیر هفت شهر عشق عطار، هفت پیکر بهارام گور، هفتگانهای از هفتشود که نمونهمیای مطرح گانههفت. » 0
 (.282، 2591زاده، )کمالی« است

 (02، 2594. به فاصلۀ چهارم درست در موسیقی ذوالاربع گویند. )خالقی،  0
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در دستگاه چهارگاه ساخته شده، چهارگاه از لحاظ فواصل خصوصیات خاص خود را داراست و دارای حالات مختلفی  دستان
کند و در مجموع به تثبیت حالت قبض در نفس بیشتر مدد می آور است وهای حزناست، چهارگاه دارای فواصل متناسب با موسیقی

کنند. این شکل از روح موسیقی اشراقی در همچنین نفس را برای قبول وقایع و مصائب و آلام روحی و حالات قبض آماده می
ها و احزان نامهکه اثر مصیبتها و در فراق حالات اعتزال بیشتر کاربرد و ظهور دارد؛ چنانها و تعزیهخوانیمراسم رثا و مصیبت

آنچه که مسلم است این است که از قدیم (. »100، 2595خوانند )نک، خاتمی، های عشقی را در این دستگاه مینامهمذهبی و فراق
یا باز سیم، فاصلۀ چهارم درست داشته است؛ یعنی شاهد آن در چهارمین درجه تا کنون محور یا شاهد مقام چهارگاه نسبت به دست

 (.502، 2591)فخرالدینی، « جهت چهارگاه نامیده شده استباز سیم قرار دارد و به همینپرده نسبت به دست
را نمونۀ  داند و آنترین مقام ایرانی به مثابه یک انسان کامل با تمام خصائص و ذوق شرقی میالله خالقی چهارگاه را مهمروح

انگیز نماید. گاهی مسرور و زمانی غمکند و هم گریه و زاری میچهارگاه هم شادی می: »آوردداند و میکاملی از موسیقی سنتی می
وگو تکلف و حالت صبر و بردباری نیز گفتکند و از زندگانی عارفانه و بیاست. تکبر و مناعت طبع و وقار و متانت را مجسم می

 (.149، 2594)خالقی، « کندآمیخته به عشق را بیان می هایآمیز و هویهای دردناک احساسات محبتنماید سپس با نالهمی
ها چیزی را درست کنید خواهید با آنمعتقد است زمانی که گوشه، ریتم، ردیف و مقام را در دست دارید و میخود مشکاتیان 

 ،لهأترین مسآید، آنجا مهممیوجود هها حرف و پیامی داشته باشد و زمانی که از هیچ چیز، اثری بکه دل مردم را بلرزاند و برای آن
داند؛ به تصویرسازی جامعه دان را از محیط پیرامون وی میاو ضمن آنکه دستاورد یک موسیقی (54 ،2580 )بینام،آفرینش است. 

ورد با ( و بر نقش هنرمند در جامعه و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری وی از آن و در برخ52پیرامونی خود برای تاریخ معتقد است )همان، 
نهد، تار و پودش را ارزش عالمی که فرا میهای سالک هنرمند در کند. )همان( که در مباحث اشراقی به ریاضتتاریخ نیز تأکید می

ها دلایل خوبی برای همین نشانه (242، 2595زیَد )قس خاتمی، دهد و خود هنرمند در آن و با آن میو فرهنگ جامعه شکل می
سرایی، نک تر باشد )شناختی موسیقی قدما نزدیکهای زیباییمشکاتیان جدای از آنکه سعی نموده به سنت اثبات این ادعاست که

به واسطه محتوای  را اش متمرکز کرده و سعی نموده تا ارتباطش با مخاطب( ذهن خود را بر روی محتوای آثار ارائه شده18،2590
 .داناش برقرار گردموسیقی تولید شده

درآمد، قطعات آلبوم با ساز موسیقی دستگاهی ایران مشهود است و پس از اجرای مقدمه و پیش« مراتبسلسله»نیز در این اثر 
اثر دخترک ژولیده و آواز در محدودۀ درآمد و زابل و مویه آغاز شده و در ادامه با اشاره به حصار و مخالف و فرود چهارمضراب 

گردد. در ادامه نیز آواز مثنوی مخالف در محدودۀ اوج چهارگاه اجرا شده و پس از فرود نوازی اجرا میصورت گروهعلینقی وزیری به
رسد. همچنان در این اثر نیز با وجود کثرت به پایان می« صبح است ساقیا»با تصنیف  دستانآواز به محدودۀ درآمد چهارگاه، 

برسد و « کثرت به وحدت»ستفاده شده تا این اثر به سیر از عنوان یک کل واحد اشان، دستگاه چهارگاه بهها و روند صعودیگوشه
 پایانی در آن مرسوم است. درآمد تا چهارمضراب و تصنیفها بر رپرتوار سنتی موسیقی و روند حرکتی قطعات از پیشعلاوه بر این

رباب، بربط، قیچک و تمبک است سازهای استفاده شده در این آلبوم هم تماماً سازهای ایرانی نظیر سنتور، تار، کمانچه، نی، 
ها، هر ساز نوازیبر گروه و در این اثر نیز هر علاوه( 102-160، 2595)نک خاتمی، که هرکدام حالات اشراقی خاص خود را دارند 

 نماید.در جایگاه خاص خود متناسب با محتوای آوازها، کلام و شعر را همراهی می
ضربی توسط سازهای های سهای که با پایهشود، قطعهدستگاه چهارگاه آغاز می در« چکاد»نام درآمدی بهبا پیش دستان

پردازد و در ادامه با برانگیزِ دستگاه چهارگاه میها در فواصل چهارگاه به معرفی حالات روحانی و نفسمضرابی و استفاده از واخوان
خطی ملودی توسط کند تا با اجرای یکادامه پیدا میحرکت کنترپوانتیک و فواصل هارمونیک سازهای کششی این فراز نفس 

های دیگر چهارگاه شاهد این روند حرکتی در تنظیم این اثر رسد و در ادامه نیز با ورود به گوشهتمامی سازها این امر به اوج خود می
 تا پایان با تکرار ملودی با افزایش سرعت و تغییر متر در ورود سازهای ضربی هستیم.

 لارچندین سال پیش بنا به قرار هرساله، چند روزی را در دامنه دماوند و کنار دریاچه »آورد: می« چکاد»ن درباره خلق مشکاتیا
پوستی تا پگاه بیدار م خداوندی جاری در این دشت باشکوه. شب را در کنار آتش به اصطلاح سرخنع از مندبهره و بودیم زده چادر

 کاغذ پیشانی بر. نمودم نوشتنقرمز، کاغذ و قلم را آماده آلای خالدند که به رودخانه بزنند برای قزلماندم و زمانی که یاران مهیا ش
های بومی را گذاشت که از من پذیرایی کند. من نیاز به سکوت داشتم چون چکاد را روی رضا، یکی از بچه عزیزم. «چکاد» نوشتم

پرسید که به چه خطی و چی دید و مادام از من میبار بود که خط نتُ را میاحمد اولین کاغذ و بدون ساز شروع کردم. پسرِ مش
 خود شود،( بهار الشعرایملک شعر) دماوند ۀچکاد که قرار بود مقدم ...نویسمنویسم. من گفتم به خط میخی وقایع سفر را میمی
د و کار تمام شد و  چکاد در آمروی کاغذ میبه دستانکلاه بر سر نهاده بود؛  مادر سرسپیدشد.  دستان ۀیافت و مقدم ادامه کلامبی

توان نمودی از همان الهام نغمات موسیقیِ آمده ، سرآغاز(. این روایت مشکاتیان را می2592)مشکاتیان، « چکادِ دماوند متولد شد....
الهام به دل و جان وی در باب  شناسی اشراقی به کشف و شهود هنرمند از عالم خیال ودر این آلبوم دانست که در شرح زیبایی

به مثابه امری مسبوق  است و آمیز نقوش عوالم دیگراثر هنری نقش ثانوی و خیال»موسیقی اشراقی اشاره کردیم و نیز گفتیم که 
 «.به الگوی ازلی و ابدی ضرورت فلسفی دارد
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نام اثر، در کلام و شعر نیز دارد. پس از پایان فراوانی علاوه بر ملودی و آهنگسازی و « نمادپردازی»و « رمزگرایی»اثر دستان 
های نوازی سنتور که در باب حالات این ساز سخن به حد کفایت رفت و این ساز که جهانی است از کوکچکاد، مشکاتیان با تک

تغییرات آن، به  های متنوع و متناسب با چهارگاه وسیم و امکان انجام کوک 21مختلف به مثابه عوالم متعدد نوری که با داشتن 
از در درآمدی و من از خود بدر »نوازی در درآمد چهارگاه پرداخته و شجریان با شعری عاشقانه از سعدی در این بخش با بیت بداهه
دهد تا در همین ابتدا محتوی و وارد شده و عشق و فراق از معشوق را شرح می...« گویی از این جهان به جهان دگر شدم شدم

معرفی نماید. در ادامه به انتظار عاشق در رسیدن خبر  دستانعنوان موضوع و ماهیت را به« حزن»و « عشق»شراقیِ مفهوم مهم ا
...«  خبر شدمصاحب خبر بیامد و من بی... دهد زدوستم به راه تا که خبر میگوش»آورد: از معشوق اشاره کرده و در درآمد دوم می

ساکن شود بدیدم و مشتاق ... گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق»خواند: ین درد اشتیاق کرده و میو با ورود به گوشۀ مویه نیاز به تسک
 ...«. تر شدم

چون شبنم اوفتاده بُدَم »درد اشتیاق به حدی رسیده که شجریان در گوشۀ زابل آه و فریادی از ته دل عاشق را در پایان بیت 
اجرای نغمه حصار یا  ۀو آماددهد رونده در اوج نشان میبا تحریری بالا...« برشدممهرم به جان رسید و به عیوق ...  پیش آفتاب

شود که فریادی است از دل می« مچندی به پای رفتم و چندی به سر شد ...دستم نداد قوتّ به پیش یار»چهارگاه سُل با بیت 
، 2581)نک معین،  هویداستی آن به معنی دیوار نیز معناچنان که از آنگوشۀ حصار  محزون عاشق. با نگاه به اجرای این بیت در

آورد که نمادی از گیر و شاعر نیز از نبود قوّت کافی برای رفتنِ عاشق به پیش یار و دودلی و شک او سخن می ،ذیل واژه حصار(
از همراهی کننده در ( س144، 2594افتادن در داخل یک حصار و دیوار است و با این معنای شعر نیز متناسب است. )نک خالقی، 

( و در این بخش با ورود 108، 2595و حالات عرفانی خاصی دارد )نک خاتمی،  این قسمت تار است، سازی که مضامین اشراقی
پرقدرت به گوشۀ حصار و اجرای قطعۀ ضربی با استفاده از واخوان در طول همراهی این بخش به ارتباط این ساز با حالاتِ فرازِ 

 ین بخش و محتوای اشعار نیز مرتبط است.نفس و دل در ا
بر « از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم ...تا رفتن اش ببینم و گفتنش بشنوم»حصار در بیت ریان پس از اجرای پسجش

 های اینگوشه ترینآمیزو ابتهاج یباترینزیکی از موجود در ردیف فرودی موقت داشته تا آمادۀ اجرای « مراتبسلسله»اساس 
آمیز و ناصحی با تجربه و توانایی است و متناسب مقام و حالات همایون ( و شکایت100)نک همان،  دستگاه را که مخالف نام دارد

کاول نظر به دیدن او دیده ور  ...من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت: »بیت (، با آهی بلند در اوج،149، 2594است )نک خالقی، 
او را خود التفات نبودش »و در بیت دوم مخالف:  ع اول برای تاکید به عدم توانایی نظر برگرفتن عاشق داشتهرا با تکرار مصر« شدم

با تحریر و اشاره به درجۀ بالاتر به محدودۀ درآمد بازگشته و گوشۀ منصوری که « من خویشتن اسیر کمند نظر شدم ...به صید من
اکسیر عشق در مسِمَ  ...گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد»انگیزِ را با بیت غمآور است )نک همان( انگیز و حزنای غمگوشه

 نماید. برای فرود اجرا می« آمیخت زر شدم
نوازی در راستای روند صورت گروه، بهمتناسب با حال و هوای این آلبوم نیز هست کهدخترک ژولیده در ادامه، چهارمضراب 

های چهارگاه را در درون خود داراست و گردد که خود این قطعه نیز روابط مراتبی بین گوشهمی مراتبی ساختار موسیقی سنتی اجرا
 کند.ایجاد می دستانبا هیجان و فراز و فرودهای مداومی که داراست فضای مناسبی با روند موسیقایی 

گردد، چرا س از چهارمضراب اجرا میدر چهارگاه دانست که پ« مثنوی مخالف»توان آواز ترین بخش این آلبوم را میاشراقی
که شعر و لحن آواز، روند ملودی و همراهی ساز نی همه بر معنای فراق از اصل و معشوق لایتناهی دلالت دارند؛ درجات مثنوی 

توان این بخش را اوج اجرای بودن نیز می« مراتبیسلسله»همان درجات مخالف است و حالت خاص خود را داراست و بر اساس 
( و 108، 2595انگیز نیِ )نک خاتمی، بریابیم که ساز نفسمولانا را در می« نامهنی»نامید. در اینجا باز همان مفهوم شعر ستان د

کنیم که پس از فریاد و آهی اند. به بیت آغازین این بخش اشاره میآلود شجریان و کلام سعدی بر این مهم صحه گذاردهآواز حزن
ابر چشمم؛ بر رخ از سودای تو؛ ... دوش دور از رویت ای جان جانم از غم تاب داشت»شود: نیِ خوانده میدر اوج و مقدمۀ ساز 

جا در ادای کلمات توسط خواننده و نواختن ساز نیِ در این قسمت، آتشِ دردِ فراق و عشق را نمایان تاکیدات به...« سیلاب داشت
-در درجه« نه از پریشانی، دل شوریده؛ چشم خواب داشت... سکین؛ پایگاه، صبر دیداز تفکر، عقل م نه»سازد و در بیت دوم نیز: می

 نالند.ای بالاتر، ساز و آواز هردو از پریشانی عشق و حزن می
تا سحر ... نقش نامت؛ کرده دل؛ محراب تسبیح وجود»آورد: در ادامۀ این قسمت نیز شجریان به مانند بیت اول فریادی برمی

عاقبت ... جست؛ گفتندم، نبینی روی دوستام، میدیده»و پس از پاسخ نیِ، بیت چهارمِ: « روی، در محراب داشتگویان؛ تسبیح
روزگار »خواند: آورد و در مویه میرا با تحریری برای فرود به محدوده دانگ درآمد چهارگاه می« معلوم کردم؛ کاندرو، سیماب داشت

که لحن و ملودی هردو نشان از خستگی عاشق « از دانستم؛ که شهد آلوده؛ زهر ناب داشتب... نموداز عشق خوبان؛ شهد، فائق می
است؛ در سعدی این ره، مشکل افتاده»و پایان تاب انتظار دارد و با ورود کمانچه و حالات عرفانی خاصش به همراه نی در بیت آخر: 

رود و در گوشۀ و مشکلات افتاده در فراق و راه عشق می سخن از صبر« کاول آخر در صبوری اندکی پایاب داشت ...دریای عشق
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گردد. در بخش پایانی آواز نیز به جهت تاکید بر می( به درآمد چهارگاه باز299، 2594انگیز است )نک خالقی، منصوری که بسیار غم
ره عشق، دو بیت ابتدای مثنوی  تمام حالات شعر سعدی در بخش قبل و برای اشاره به تداوم راه عاشقی و تداوم صبور ماندن در

کنندۀ آواز است. این بخش با بیت انگیز و مشرقی کمانچه همراهیبار صدای حزنگردد و اینچهارگاه در درآمد چهارگاه تکرار می
« جزَرَ»یا « اورجوزه» ۀگوشدر « هنر بهانهرد بر بیصاحب هنر نگی... ج خلوت سعدی و طرَف صحراصوفی و کن»دیگری از سعدی: 

سرایان، ابیاتی کند که داستانچنین بیان میالله خالقی این نغمه را مناسب برای اشعار حماسی دانسته و اینروحت. استفاده کرده اس
است همانند مصرع:  رو وزن شعری آن نیز بحر متقارب )فعولن فعولن فعولن فعولاز همین خوانند.از شاهنامه را با این آهنگ می

( اما شجریان شعر فوق را با وجودی که وزن شعری آن مارع مثَُمَّن اَخرَب )مفعول 2580)خالقی، « که رستم یلی بود در سیستان...»
آلود متناسب با حالات این اثر و حماسی ادا نکرده و سرایش وی لحنی عاشقانه و حزن ۀشیوبا فاعلاتن مفعول فاعلاتن( بوده 

 شعر سعدی دارد. محتوای 
تایی آغاز ای ضربی با دور ریتمیک دوازدهنوازی قطعهاست که در ابتدا با گروهدستان بخش پایانی « صبح است ساقیا»تصنیف 

گردد. با تغییرات ریتمیک و اجرا میآغازی دوباره و زندگی نوست  از امید و که نشان است انگیزیبطر نسبتاً موسیقیشده که 
صبح است ساقیا »هایی در فواصل مختلف چهارگاه، شجریان با بیت ش ابتدایی همین قطعه پس از فراز و فروداجرای مجدد بخ

ست که مصُنفّ ا از جمله تصانیفی تصنیف شود. ایناز غزل حافظ وارد می« قدحی پر شراب کن... دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
طلوع خورشید، آغاز صبح دم، و حتی قطرات شبنم صبحگاهی ، رموزی بر یرانیگیری از امکانات ارکستر موسیقی و سازهای ابا بهره

های مختلفی را در تنظیم در راستای اصل در این بخش تزئینات ملودیک و فضاسازی .کندرا برای مخاطب خویش تصویرسازی می
ست که خواننده بیتی با مضمون: ا تصنیف زمانی این نمود این عناصر اشراقیاوج شاهدیم. « نمادپردازی»و « گراییکمال»
در جهت نمایش « طلوع»با تحریری ریز و سیال بالارونده برای ادای مناسب کلمه  را« خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد...»

در « ساز نی»به محض خواندن این بیت و طرح موضوع طلوع خورشید از مشرق ». کنداجرا می نحوۀ طلوع خورشید از پایین به بالا
شود. ای که از آن به جز طلوع و تشعشع خورشید تعبیر نمینوازد، انگارهزیرصدایی خود، ملودی بنیادین چهارگاه را می ۀحدودم

و... توسط تنها ساز بادی موجود در  آغازالخصوص آنکه این واقعه با کارکرد ارجاعی کاملا صریح به مقولاتی چون طلوع، علی
محاکاتی )مشابه کسی یا چیزی شدن( از  نطور یقیشود و بهنواخته می« نیِ»هی ایران یعنی موسیقی دستگا ]گروه[ آنسامبِل

« رعایت شده است در موسیقی کاملاً ر ]نیز[ترتیب مضمون شعهاست، بدینآغازگری توسط سازی چون شیپور در عموم فرهنگ
  (.18 ،2590)سرایی، 

-توان نشانهمی« ما را ز جام باده گلگون خراب کن ...عالم فانی شود خرابتر که زان پیش»بینیم: در بیت دیگر این غزل می
از خصایص دستگاه چهارگاه  چنانکه گفته شد هاهدید، این نشانشعری و روند حرکت ملودی بیان  ۀهایی از پند و نصیحت را در شیو

در را و امیددهنده گر توان آوازی پندآمیز و نصیحتاستفاده از نغمات و الحان این دستگاه می باکه  (149، 2594)نک خالقی،  بوده
کسالت نمادی از توان به ها را نیز میکند شدن ریتم موسیقی در میانه. برای مخاطب اجرا نمود« خودآگاهی و معرفت نفس»جهت 

ر کا»ان قطعه نیز در بیت در پای شود.با تغییر ریتم به پویایی و نشاط صبح بدل می، تعبیر کرد که این حالت صبح بعد از بیداری
-صورت اجرای بالارونده برای تاثیرگذاری در کلمۀ نصیحتبه« برخیز و عزم جزم به کار صواب کن... صواب باده پرستیست حافظا

 رسد.امید به پایان می« غایتِ»توسط خواننده در اوجِ محدودۀ درآمد چهارگاه با عنایت به رسیدن به « برخیز»آمیز 
توان عشق و فراق توأم با حزن و اندوه در عین امیدواری و صبوری متناسب با حالات را می دستانمهمِ « تِغای»تا اینجا 

جا و کامل کلماتِ اشعار ها و روند حرکت ملودی، دقت در ادای بهگون و امیددهندۀ چهارگاه دانست و با عنایت به تنظیمنصیحت
-کمال»توان نمود اصل ( توسط آهنگساز را می2592نویسی )نک مشکاتیان، کاررفته در نتمتناسب با معانیِ آن و نیز، تزئیناتِ به 

در این اثر نیز متناسب با شعر و غایت آهنگساز در خلق این اثر با « نمادگرایی»در این اثر دانست و بسیاری از مفاهیم « گرایی
ود سازهای موسیقی اشراقی نظیر نیِ و تبیین مفهوم بازگشت کشف آواهای موجود در عالم خیال بوده و تعابیری چون واخوان و وج

( و البته نقش فواصلِ خاصِ دستگاه چهارگاه، 108، 2595الوجود )قس خاتمی، نفس به اصل خویش و عشق لایتناهی و واجب
ی گذرا به شیوۀ اشاره نموده و با نگاه« خودآگاهی و معرفت نفس»روایت چگونگی خلق اثر توسط آهنگساز، به کلی به مفهوم 

های فراوانِ هنرمندِ سالک در موسیقی اشراقی، اثری متناسب با توان دریافت با تمرینات و ممارستساخت اثر و اجرای آن می
و روند « کثرت در وحدت»که اشاره شد در اصل و محتوای خود دارای وجود آمده که چناناندیشۀ حکمی و ذوقی فلسفۀ اشراق به

را یک اثر متناسب با دستان توان مراتبی سهروردی نیز هست و میهای اشراقی و جهان سلسلهتناسب با آموزهم« مراتبیسلسله»
 اسلامی دانست.-های زیباشناختی در موسیقی ایرانیهای اندیشۀ اشراقی و ویژگیآموزه

 

 گیرینتیجه



 

59 

 

 

 

ل 
سا

جم
پن

ره 
ما

 ش
،

اپی)پ 7
: ی

75
 ،)

د 
ردا

خ
99

11
 

اسلامی، با احیای حکمت خالدۀ ایرانی و وارد -عنوان نمایندۀ حکمت ایرانیالدین سهروردی در حکمت اشراق بهشیخ شهاب
مراتب، چون  سیر از کثرت به وحدت، سلسلهکردن مبحث شهود، علاوه بر استدلال به حکمت اسلامی، مفاهیم مشخصی هم

مشائیان فلسفۀ اشراقی سهروردی که با نقد اندیشۀ  کند.خواهی، خودآگاهی و معرفت نفس و نمادگرایی ارایه میگرایی، کمالغایت
بندد. ابتنای مراتبی حیث وجودی و شناختی جهان به کار میبندی سلسلهشود، مفاهیم جدید و ابداعاتی را در تبیین و صورتآغاز می

این فلسفه بر نورانیت و ظهور وجود، مشروط نمودن حیات و هستی و ادراک آن، بر ظهور و نور، کارکرد خیال به مثابه امر واســـط 
معلقۀ مبتنی بر محاکات نقوش ثابتۀ عالم ملکوت، لذت و ابتهاج حاصل از ادراک صور در عالم مثال و مکاشفات عوالم و خلق صور 

این تحقیق با هدف  .ملکوت و اندراج آن در خاطر سالک، محتوایی زیباشناختی و فرمی هنری به اندیشۀ اشراقی بخشیده است
 هنر موسیقی سنتی ایران با تاکید بر آلبوم موسیقی دستان انجام گردیده و در بررسی چگونگی نمود مفاهیم کلی حکمت اشراق در

 اند؟شناسی حکمت اشراق چیستند و چگونه در آلبوم موسیقی دستان نمود پیدا کردههای زیباییمؤلفه که پرسش این به پاسخ
 دست آمد:صورت گرفت و این نتایج به

 اند.وم دستان نمود یافتهعنوان محتوا در آلبمفاهیم حکمت اشراق به

 آلبوم دستان به عنوان یک اثر موسیقی سنتی ایران در جایگاه صورت، مظهر مفاهیم حکمت اشراق است. 

گر این است که مفاهیم دقیق و مشخص در پس صور هنری وجود دارد که این مفاهیم، دلیل بر چرایی این ارتباط دوسویه بیان
گردند و بیننده و شنونده را عبارتی زبان گویای این مفاهیم میزۀ موسیقی سنتی هستند و بهگیری ساختار و مصادیق در حوشکل

توان گفت این حوزۀ هنری قابلیت تطبیق دقیق بر اساس مفاهیم کنند. پس میرو میطور ضمنی با مفاهیم مشخص و اصیل روبهبه
چون آواها، نغمات و به طوری که ابزار در موسیقی سنتی همحکمت اشراق سهروردی از منظر روش، ابزار و مصادیق را داراست؛ 

نظام دستگاهی، مفاهیم زیباشناختی مطرح شده را در مضمون و محتوا دارا هستند و مشکاتیان از قوۀ خیال منفصل خود در خلق 
شناختی ز مظهر مفاهیم زیباییاثر دستان بهره برده و بسیاری از نغمات آن در عالم مثال اشراقی بر وی الهام گردیده و دستان نی

 نماید.اشراقی است و موضوع مهم عشق در اندیشۀ اشراق را القاء می
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، ترجمه: محمد «ارزش های جاودان در هنر اسلامی در جاودانگی و هنر )مجموعه مقالات(»(، 2524) توسیت بورکهارت، .8
 آوینی. تهران، انتشارات برگ.

 چاپ اول، تهران، انتشارات سروش. ،یجلال ستار ۀ، ترجم«هنر مقدس(. »2569) توسیت هارت،بورک .9

 تهران، انتشارات سروش. ا،ینمسعود رجب ۀترجم ،«انیزبان و ب یهنر اسلام»(، 2560) توسیت بورکهارت، .24

 .شیچاپ ششم، تهران، رهروان پو ،«یرانیا یقیبه موس ینظر» ،(2594) اللهروح ،یخالق .22

 .شاهیعل یتهران، نشر صف ،«یقیبه موس ینظر» ،(2564) اللهروح ،یخالق .21

 چاپ دوم، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر. ،«یرانیهنر ا یبرا یافلسفه درآمدشیپ»(، 2595محمود ) ،یخاتم .25

 .تهران دانشگاه انتشارات تهران، ،«نامهلغت»(، 2522) اکبریعل دهخدا، .20

 هینشر ،«یفلسفه سهرورد یدر پرتو انوار اشراق یهنر اتیو ه ییبایظهور ز»(، 2592محمد ) ،یذهب رمرد؛یش ان،یمیرح .20
 .262-286، ص 28شناخت، شماره 

 یچاپ اول، تهران، نشر علم ،«یقیموس یشناسبر نشانه یدرآمد»(، 2595صادق ) ،یدیرش .26

 .یچاپ اول، تهران، نشر جهاد دانشگاه ،«هیتعز یقیموس یشناسنشانه»(، 2594صادق ) یدیرش .22
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هنر  ۀنام ،«رانیا یقیموس یشناسییبایبر ز یا(، مقدمه1) یرانیا یقیحال در موس ۀمقول»(، 2580) یعل ،یمحمدزاده .28
 .22-21، ص 64شماره  ،یقیموس

طالعات و ، چاپ دوم، تهران، موسسه م5تا2 ی، مجلدها«مجموعه مصنفات»(، 2520) ییحی نیالدشهاب ،یسهرورد .29
 .یفرهنگ قاتیتحق

و  یکربن، جلد دوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسان یهانر اهتمام به ،«الاشراقحکمه»(، 2500) ییحی نیالدشهاب ،یسهرورد .14
 .یمطالعات فرهنگ

 .ستانی، تهران، انتشارات ن«از گذر گِل تا دل»(، 2594) نیالدحسام سراج، .12

: تهران ایران، هنر رفته دست از های، دومین گردهمایی گنجینه«نش امرقدسیواخوان: بازخوا»(، 2588. )ایپو ،ییسرا .11
 .2588آذر 15 هنر، فرهنگستان

، تهران، انجمن آثار و مفاخر «محقق یو مهد ینوران عبدالله کوشش به الاشراق،شرح حکمه»(، 2580) نیالدقطب ،یرازیش .15
  .یفرهنگ

 .یتهران، نشر ن ،«رانیا یقیدرباره موس زادهیعل نیگفت و گو با حس»(، 2580محسن ) شهرنازدار، .10

تهران، انتشارات  نش،یب یبه اهتمام: تق ،«یقیدرموس یمجمل الحکمه، سه رساله فارس»(، 2522) رمحمدیخواجه نص ،یطوس .10
 مرکز.

 .نیچاپ اول. تهران، انتشارات مع ،«رانیا یقیموس فیو شرح رد لیتحل هیتجز»(، 2591فرهاد ) ،ینیفخرالد .16

 چاپ سوم، تهران، پارت. ،«یرانیا یقیدستگاه در موس»(، 2586هرمز ) ت،فره .12

 .ی، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام«گوهرمراد»(، 2521ملا عبدالرزاق ) ،یجیلاهیاضیف .18

 ینظر ی(، مبان2588ساسان ) ،یفاطم ؛یپورتراب، مصطفکمال ؛یعل ،یانیب نا؛یهومان؛ افتاده، م ،یاسعد ن؛یحس زاده،یعل .19
 چاپ سوم، تهران، انتشارات ماهور. ،یرانیا یقیموس

 یهنرها - بایز یهنرها هینشر ،«رانیا یدستگاه یقیدر موس یساختار یبه مثابه عنصر هیآرا»(، 2592) یعل ،یکاظم .54
 .0-20، ص 1شماره ،یقیو موس یشینما

چاپ دوم، تهران، انتشارات  ،«یسهرورد نیالدشهاب دگاهیاز د ییبایهنر و ز یحکم یمبان»(، 2591طاهره ) زاده،یکمال .52
 فرهنگستان هنر.

 .صدارانیتهران: ا ران،یا یقیدر موس یهنر تکنواز وهیسه ش ی(، بررس2524) دیمج ،یانیک .51

 چاپ سوم، تهران، انتشارات سوره مهر. ،«رانیا یقیهفت دستگاه موس»(، 2568) دیمج ،یانیک .55

حکمت  میمفاه یبر مبنا یرانیا یقیو موس یبه معمار یقیتطب -یلیتحل ینگاه»(، 2592) درضایحم ،فیفاطمه؛ شر ،یگودرز .50
 .215-20، صص 54شماره  ،یفرهنگ و تمدن اسلام خیتار هینشر ،«یسهرورد

 .244-248، ص01شماره شه،یاند هانیک هی، نشر«نبوت ۀو فلسف یسهرورد»(، 2521) دیمج ،یمحمد .50

 تهران، انتشارات سروش. ،«یقیتطب یشناسیقی: موسیکولوژیاتنوموز یمبان»(، 2560) یمحمدتق ه،یمسعود .56

. چاپ چهارم. تهران، انتشارات چکاد یجواهر رضای. به اهتمام: عل«انیمشکات زیکتاب چکاد پرو»(، 2592) زیپرو ان،یمشکات .52
 هنر.

 .هیرالکتب الاسلامو دوم، تهران، دا ی، چاپ س«نمونه ریتفس»(، 2520ناصر ) ،یرازیش مکارم .58

 .ریرکبی. تهران، انتشارات امستمی. چاپ ب«یفرهنگ فارس»(، 2581محمد ) ن،یمع .59

و عرفان  یرانیفرهنگ ا ،یمعنو یقیموس انی: نسبت مشرویپ یقیدستور زبان موس»(، 2585محمدجواد ) نژاد،یمهدو .04
 .82-96، صص 22شماره  با،یز یهنرها هینشر ،«یاسلام

 چاپ اول، تهران، انتشارات مهناز. ،«یشاعر هنر نامهواژه»(، 2522) منتیم ،یرصادقیم .02
 .21-52، ص 25. شماره 12قرن  یقیموس یمجله تخصص ،«انیمشکات زیپنجاه سال با پرو»(،2580) نامیب .01


